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 نگاهی به فعالیت زنده‌یاد قاسم نظیفی
مدیر انتشارات اسلامی در گپ‌وگفت با قاسم تبریزی

لطفاً فتوا صادر نکنید، آقای نویسنده!

حدود دو هفته  قبل اهالی نشـــر داغدار یکی از ناشـــران پیشکســـوت در حوزه معارف اسلامی شـــدند؛ زنده‌یاد قاسم نظیفی، متولد 
۱۳۲۰ در تهران بود که از اوایل دهه چهل، وقتی بیســـت و یک‌ســـال بیشـــتر نداشـــت، انتشـــارات اســـامی را در بازار بین‌الحرمین 
راه‌انـــدازی کرد. با وجود فعالیت در زمینه انتشـــار کتـــاب از اوضاع و احوال سیاســـی و اجتماعی زمانه‌اش هم غافـــل نبود؛ آنچنان 
که در بحبوحه انقلاب از حامیان نهضت امام خمینی)ره( بود و به ســـبب اقدامات سیاســـی‌اش چند مرتبه‌ای هم از ســـوی ســـاواک 
دســـتگیر شد. او طی شصت ســـال فعالیت حرفه‌ای، دست به انتشـــار آثار ارزشـــمندی ازجمله کتاب‌های متفکرانی همچون شهید 
مطهـــری، علامه جعفری و آیت‌الله مهدی الهی‌قمشـــه‌ای زد. در گپ‌وگفت‌های امروزمان با قاســـم تبریزی، پژوهشـــگر تاریخ معاصر 

و همچنین مصطفی زمانی، مدیر انتشـــارات زیـــارت، نکاتی را درباره ســـال‌ها خدمات فرهنگی زنده‌یـــاد نظیفی می‌خوانید.

مثـــل اینکه روشـــنفکر و تاریک‌فکر ندارد، مذهبـــی و غیرمذهبی، انقلابی و ضدانقلاب، چپ و راســـت، لیبرال و آزادی‌ســـتیز، فرقی 
نمی‌کنیـــم با هم، همه مـــا از هر طیـــف و گروهی علاقه‌مند بـــه فتوا صادر کردن هســـتیم. راســـتش حرف‌های آقارضـــا امیرخانی را 
که درباره ادبیات مســـتند و کتاب دا شـــنیدم، از خودم پرســـیدم کـــه خاصیت این حرف‌ها چیســـت؟ همین گزاره‌هایـــی که با ریتم 
تنـــد و در ۷۲ ثانیه زده شـــده چه کارکردی دارد؟ و اصلاً مگر‌ کار نویســـنده این اســـت که بنشـــیند و تقســـیم‌بندی کنـــد و حکم بدهد 

که فلان گونه نوشـــتاری بهمان اســـت و فتـــوا صادر کند کـــه بهمان گونه ادبی فلان اســـت؟
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فکری داشت؛ 
ماهیت واقعی 
استبدادی 
پهلوی را 

می‌شناخت 
و رسالت 

خود را هم در 
مبارزه با رژیم 
شاهنشاهی 
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 از اوضاع و احوال زمانه‌اش غافل نبود
 قاســـم تبریزی، پژوهشـــگر تاریـــخ معاصر 
که آشـــنایی‌اش بـــا زنده‌یاد قاســـم نظیفی 
بـــه دهه‌ها قبـــل بازمی‌گردد، درباره ســـابقه 
این دوســـتی دیرینه بـــه »ایـــران« می‌گوید: 
»حول‌وحوش سال 47، شـــاید هم 48 بود 
که بـــرای نخســـتین مرتبه زنده‌یـــاد نظیفی 
را دیـــدم. آن زمـــان در بـــازار بین‌الحرمیـــن 
مغـــازه و انتشـــارات کوچکـــی داشـــت کـــه 
بـــا همراهـــی بـــرادرش، حاج‌ابوالفضـــل آن 

را اداره می‌کردنـــد. بـــرای خریـــد کتـــاب به 
کتاب‌فروشی‌شان می‌رفتم و عجیب اینکه 
هنوز اولیـــن کتاب‌هایی که از این دوســـت 
قدیمـــی خریـــده‌ام بـــه یـــادم مانـــده. چند 
ســـالی که گذشـــت پس از  آنکه مشغول کار 
در انتشارات بعثت شـــدم، در بحث مبادله 
کتاب علاوه بر آن آشـــنایی ابتدایی، ارتباط 

کاری هم پیـــدا کردیم.«
ایـــن پژوهشـــگر تاریـــخ ادامـــه می‌دهـــد: 
»بعدتـــر کتابفروشـــی بســـیار خوبـــی در 

ناصرخســـرو دایر کـــرد و فعالیـــت‌ در عرصه 
نشـــر را بـــا جدیـــت بیشـــتری دنبـــال کرد. 
طی همان ســـال‌ها کتـــاب »اقتصـــاد ما«ی 
ســـیدمحمدباقر صـــدر را منتشـــر کـــرد که 
آن زمـــان مـــورد توجـــه جامعـــه کتابخوان، 
بویـــژه سیاســـیون و افـــراد علاقه‌منـــد بـــه 
مباحـــث ایدئولوژیک بود. »شـــرح مثنوی« 
علامـــه جعفـــری یکـــی دیگـــر از کتاب‌های 
شـــاخص آن زمـــان ایـــن انتشـــاراتی بـــود. 
همچنـــان ارتبـــاط مســـتمری بـــا زنده‌یـــاد 

یعنی آقای امیرخانی نمی‌داند که شایســـته 
این است که نویســـنده درباره ادبیات قوی 
و ادبیـــات ضعیـــف حرف بزنـــد و از ادبیات 
اثرگـــذار بگویـــد و از ادبیات خنثـــی و برای 
ارزشـــگذاری، حـــرف از ادبیـــات مســـتند 
و ادبیـــات غیرمســـتند و ادبیـــات فـــان و 
ادبیـــات بهمـــان حـــرف بی‌ربطی اســـت؟ 
به گمـــان مـــن نویســـنده کارش نوشـــتن 
است. ســـر و کارش با کلمه است. همین. 
نکند ایـــن خاصیت میکروفون‌ اســـت که 
نویســـنده مشـــهور و پرمخاطب ما، همین 
که پشـــت آن قـــرار می‌گیرد درســـت مثل 
اهـــل سیاســـت، همـــه چیـــز را بـــا عینک 
سیاست، ســـیاه و ســـفید می‌بیند و حکم 
صـــادر می‌کند که بعله، اگر فلان نمی‌شـــد 

الان بهمان شـــده بـــود و...
یعنی نویســـنده‌ مشـــهور زمانه ما نمی‌داند 
کـــه بـــا دراز کـــردن یـــک‌ کتـــاب، منظورم 
کتـــاب »دا« اســـت، نمی‌تـــوان بـــرای یک 
جریان ادبـــی حکم صادر کـــرد و نمی‌داند 
که مســـأله خیلـــی پیچیده‌تر از این اســـت 
که یک‌ کتاب بتواند از راه برســـد و مســـیر 
یک جریـــان ادبی را به بی‌راهه بکشـــاند و 

قاتل ادبیات شـــود؟
بـــه  اگـــر کســـی بخواهـــد‌  توجـــه کنیـــد 
ســـیاق آقـــای امیرخانی حکم صـــادر کند، 
می‌توانـــد مدعی شـــود که جستارنویســـی 
و مقاله‌نویســـی هـــم کار دســـت ادبیات ما 

داده اســـت و برای اســـتناد، البته به شیوه 
خود آقـــای امیرخانی پای »رهش« ایشـــان 
را به میان بکشـــد و رد پای جســـتارهای او 
را در بیـــن ســـطرهای آن کتـــاب عیان کند 
و مدعی شـــود کـــه قاتـــل ادبیـــات همین 
جستارهایی اســـت که منتشر کرده است. 
می‌بینیـــد کـــه اگـــر قـــرار بـــه حکـــم صادر 
کردن باشـــد، از این گزاره‌های کلی فراوان 
می‌تـــوان صـــادر کـــرد کـــه به‌ظاهـــر حرف 
بی‌راهـــی نیســـت و خیلـــی هـــم شـــیک و 

مجلســـی است.
حتی شـــاید کسی پیدا شـــود و بگوید اصلاً 
ســـفرنامه آقای نویســـنده از افغانستان راه 
را بر داستان‌نویســـی درباره مـــردم مظلوم 
و ستم‌کشـــیده افغانســـتان بســـت و اگـــر 
»جانستان کابلســـتان« نبود، الان به جای 
مجموعه داســـتان »باران نیمـــروز« از آقای 
احمـــد شـــاکری و معـــدود آثـــار داســـتانی 
درباره کشور همســـایه، ده‌ها و بلکه صدها 
رمـــان و داســـتان با موضوع این ســـرزمین 
بلاکش نوشـــته شـــده بـــود و اتفاقـــاً آقای 
احمد شـــاکری و فلانی و بهمانی داشـــتند 
مســـیری را بـــاز می‌کردنـــد بـــرای رمـــان و 

داســـتان با موضـــوع افغانســـتان ولی ....
نه، ایـــن روش و رویکرد، ادبی نیســـت. به 
گمانم خـــود آقـــای امیرخانی هـــم بهتر از 
هرکســـی ایـــن را می‌داند ولی بـــه هرحال 
رویکردهـــای غیرادبی در کشـــور مـــا رایج 

اســـت، چنا‌نچـــه بـــه گمـــان مـــن آقـــای 
امیرخانـــی هم‌ بـــا اینکـــه تـــاش می‌کند 
خـــود را نگران ادبیات جنگ نشـــان دهد، 
بشـــدت تحت تأثیـــر همیـــن رویکردهای 
غیرادبی و مشـــخصاً سیاسی است و با این 
فتوا صادر کردن‌ و تفکیک‌های بی‌اســـاس 
متأســـفانه افتـــاده به جـــان ادبیات جنگ 
و ادبیـــات مقاومـــت و دارد سلاخی‌شـــان 

. می‌کند
جالـــب‌ آنکه‌ چنـــد نفری کـــه از آنـــان نام 
می‌بـــرد و مدعـــی اســـت می‌خواســـتند 
مســـیری بـــرای ادبیـــات داســـتانی جنگ 
بـــاز کنند ولـــی نتوانســـتند، خودشـــان از 
پیشـــگامان و فعالان مســـتندنگاری جنگ 
هســـتند و آثـــار شـــاخصی هم نوشـــته‌اند 
و بانـــی و کارشـــناس و مشـــاور پروژه‌هـــای 
مختلف مســـتندنگاری بوده‌اند و هستند.
 بـــه گمـــان مـــن اصـــاً ایـــن پرداختـــن به 
و  از حـــوادث  نوشـــتن  و  مســـتندنگاری 
شـــخصیت‌های واقعی بود که به قلم‌شان 
در نوشتن داستان قوت و طراوت بسیاری 
بخشیده اســـت. تدوین و تنظیم نامه‌ها و 
یادداشـــت‌ها و دست‌نوشـــته‌های شـــهید 
حســـن باقری یا کتاب خاطرات ســـیدرضا 
موســـوی - که کتاب خوبی هم هســـت - یا 
کتاب شـــاخصی درباره سردار شهید احمد 
کاظمـــی بـــه اســـم »خط تمـــاس« کـــه در 
همیـــن ســـال‌های اخیـــر از این دوســـتان 

نظیفی و برادرش داشـــتم. بعدتر در ســـال 
55 خـــودم نیـــز در همراهـــی با چنـــد نفر از 
دوســـتان مؤسســـه نشـــر راه‌اندازی کردیم. 
از آن به بعـــد هرازگاهی به دیدار دوســـتانی 
همچـــون زنده‌یاد نظیفـــی می‌رفتیـــم یا در 

برخـــی مجالـــس یکدیگـــر را می‌دیدیـــم.«
تبریـــزی در ادامـــه می‌گویـــد: » در اواســـط 
دهه شـــصت با آنکه کار نشـــر را ترک کردم، 
از آنجایـــی که خانه‌هایمـــان نزدیک هم بود 
همچنـــان ارتبـــاط داشـــتیم، حتی بیشـــتر 
از قبـــل. در محفل‌هـــای دوســـتانه جمـــع 
می‌شـــدیم و از تاریـــخ و خاطرات گذشـــته 
صحبت می‌کردیـــم. در یکـــی از آن دیدارها 
زنده‌یاد نظیفی از ســـال‌های دستگیری‌اش 
گفـــت و اینکـــه مجموعـــه‌ای از اســـناد را در 
دســـت دارد کـــه شـــامل اطلاعـــات خوبی 
برای تاریخ شـــفاهی، بویژه در حوزه انقلاب 
می‌شـــود. مـــن کـــه در آن دوران بـــا مرکـــز 
بررســـی اســـناد تاریخی همکاری داشـــتم، 
گفتم خواسته‌اش را بنویسد تا پیگیری‌اش 
کنیـــم. او هـــم نوشـــت و احتمالاً حـــالا که 
خـــودش از دنیا رفته، به همـــت فرزندانش 

دنبال می‌شـــود.«
به گفته این پژوهشـــگر تاریخ، طی یک‌دهه 
اخیر زنده‌یاد قاســـم نظیفی بـــه دلیل ابتلا 
به بیمـــاری بـــه تدریـــج توان جســـمی‌اش 
را از دســـت می‌دهـــد؛ تبریـــزی می‌گویـــد: 
»بیمـــاری‌اش تا جایی گســـترش پیـــدا کرد 
کـــه دیگر حتی نمی‌توانســـت صحبت کند. 
از آن بـــه بعـــد بیشـــتر در منـــزل بـــود و کار 
انتشارات و کتاب‌فروشی را پسرانش دنبال 
کردنـــد. هرازگاهـــی به دیدنـــش می‌رفتم تا 
اینکه خبـــر درگذشـــت او را شـــنیدم. آنچه 
فعالیت‌هـــای این دوســـت قدیمـــی را مهم 
می‌کرد، توجهی بود که بـــه اوضاع و احوال 
سیاســـی زمانـــه‌اش داشـــت. او از جملـــه 
مبارزانـــی بود کـــه بینش سیاســـی و فکری 
داشـــت؛ ماهیت واقعی اســـتبدادی پهلوی 
را می‌شـــناخت و رســـالت خـــود را هـــم در 
مبـــارزه با رژیم شاهنشـــاهی گذاشـــته بود. 
دیگر اینکـــه ارتبـــاط تنگاتنگی هم بـــا افراد 
مذهبـــی، بویژه مبارزان سیاســـی داشـــت. 
در انتخـــاب کتاب‌هـــا بـــه ســـراغ آثـــار مؤثر 
در فضـــای فکـــری و ایدئولوژیـــک جامعـــه، 
چـــه از لحاظ سیاســـی و چـــه از بابت دینی 
می‌رفـــت. اگر کتاب‌هـــای علامـــه جعفری 
را منتشـــر می‌کرد، شـــناخت خوبـــی هم از 
او داشـــت و با هم ارتباط داشـــتند. شـــهید 
مطهـــری هم کتاب‌هـــای خـــود را در اختیار 
ایشـــان گذاشته بود. انتشـــار کتاب آیت‌الله 

صـــدر نیز بـــه همین دلیـــل بود.«

 به جای مال‌اندوزی، بـــاور قلبی‌اش 
را دنبال می‌کرد

این پژوهشـــگر تاریخ معاصر ادامه می‌دهد: 
»ارتبـــاط خوبـــی نیز بـــا علمـــا و چهره‌های 
شـــاخص فرهنـــگ داشـــت؛ به‌خصـــوص 
نویســـندگانی که دارای پایگاه دینی-سیاسی 
و موقعیـــت اجتماعی بودند. مســـأله دیگر 
اینکـــه اهـــل گذشـــت و ایثـــار بـــود. دنبال 
مال‌اندوزی نبود. به محض آنکه می‌شـــنید 
کســـی مشـــکل مالی پیـــدا کـــرده، از همان 
داشـــته‌های خـــودش بـــرای کمـــک بـــه او 
اســـتفاده می‌کرد. حتی بارها شـــنیده بودم 
بـــه ناشـــری کمـــک کـــرده بـــود کـــه امکان 
توزیع آثـــارش را نداشـــت؛ در شـــرایطی که 
می‌توانســـت از موقعیت‌هـــای اینچنینی به 
نفـــع خـــود و برای ایجـــاد انحصار اســـتفاده 
کند. در فعالیت‌های سیاسی و انقلابی‌اش 
هم یـــک مرزبنـــدی جـــدی بـــا جریان‌های 
ناسیونالیســـتی و مارکسیســـتی داشت. به 
کاری دســـت نمـــی‌زد مگـــر وقتـــی کـــه باور 
قلبـــی‌اش بـــود و بـــه آن ایمـــان داشـــت. 

اهمیـــت زیـــادی بـــرای ایـــن قائل بـــود که 
بدانـــد فلان کتابی که قرار اســـت روانه بازار 
کند، چه تأثیـــری روی مخاطبان می‌گذارد؛ 
اصـــاً تأثیری بر تعالی و رشـــد جامعه دارد یا 
نه. از همیـــن بابت بود که اغلـــب آثاری که 
به همت وی منتشـــر شـــده‌اند، کتاب‌های 
ارزشـــمندی هســـتند.«این پژوهشگر تاریخ 
دربـــاره اهمیتی کـــه زنده‌یـــاد نظیفی پیش 
و پـــس از انقـــاب بـــه جریانات سیاســـی و 
اجتماعـــی قائـــل بـــوده، ادامـــه می‌دهـــد: 
»قبـــل از انقـــاب ازجمله ناشـــران انقلابی 
بـــود و در فعالیت‌هـــای حمایتـــی از نهضت 
امام خمینـــی)ره( شـــرکت داشـــت. بعد از 
انقـــاب و بـــا شـــروع جنـــگ تحمیلـــی هم 
ازجمله افرادی بود که در پشـــتیبانی کردن 
از دفـــاع مقـــدس حضوری جدی داشـــت. 
بعدتر رســـالت خودش را بالا بردن فرهنگ 
اجتماعـــی می‌دانســـت. تـــا آخر هم بر ســـر 
ایـــن اعتقـــاد مانـــد و هـــرکاری از عهده‌اش 

برمی‌آمد، انجـــام داد.«

منتشر شـــده اســـت، مگر مســـتندنگاری 
؟ نیست

به گمان مـــن آنچه در واقعیـــت و در عالم 
واقـــع در دوران جنـــگ روی داد، بســـیار 
بزرگ‌تـــر از ذهن‌ها بـــود. آن‌ قدر بزرگ بود 
که در ذهن و خیال جا نمی‌شـــد. ســـرعت 
وقایـــع هم چنان بـــود که هیـــچ ذهنی به 
گرد پـــای حـــوادث و ماجراها نمی‌رســـید. 
برای همین مســـتندنگاری بر خیال‌پردازی 
غلبه کـــرد. در همـــه جنگ‌ها هـــم ماجرا 
کمابیـــش همین اســـت. اصلاً رئالیســـم 
بعـــد از دو جنگ اول و دوم جهانی اســـت 
که بـــر ادبیـــات جهان مســـلط می‌شـــود. 
چـــرا؟ چـــون تنها ســـبک ادبی اســـت که 
می‌توانـــد واقعیـــت را به مخاطـــب منتقل 
کند و با مســـتندنگاری قرابت زیادی دارد.
 دقت کنید که بیشـــتر ســـرآمدان ادبیات 
داســـتانی جنگ در دنیا کسانی هستند که 
خودشان تجربه مستقیم حضور در جنگ 

را دارند؛ در کشـــور ما هم همین‌طور. 
همین دو ســـه نویســـنده‌ای که ایشان نام 
می‌برد، ســـابقه حضـــور در جبهـــه را دارند 
و دیگرانـــی هم که نوشـــتند و در گونه‌های 
مختلـــف آثاری خلـــق کردنـــد و اگر خوب 
نوشتند اثرشـــان ماندگار شـــد و هنوز هم 
مخاطـــب می‌خوانـــد و مثال‌هـــا فـــراوان 
اســـت در این خصـــوص و همـــه اینها هم 
حاصـــل تـــاش مجموعه‌هـــا و مراکـــز و 
افـــرادی بوده اســـت کـــه عمر بر ســـر این 
کار گذاشـــته‌اند، بـــا ایـــن حال نویســـنده 
مشـــهور ما مســـتندنگاری را قاتل ادبیات 

جنـــگ می‌داند.
آیـــا بـــه راســـتی آقامرتضـــی ســـرهنگی و 
آقاهدایت‌الله بهبـــودی - همـــان متولیان 
فرهنگی که ایشـــان در سخنانش می‌گوید 
- قاتـــل ادبیـــات هســـتند؟! چـــون دفتـــر 
ادبیات و هنر مقاومت را بنیان گذاشتند؟! 
داستان‌نویســـان  کـــه  زمانـــی  هـــم  آن 
پیشکســـوت در خواب بودند یـــا اگر بیدار 
بودند از اســـاس نوشـــتن دربـــاره جنگ را 
کســـر شأن می‌دانســـتند و در دفتر ادبیات 
و هنر مقاومت چرخ پروژه‌های درخشـــان 

مســـتندنگاری را بـــه گـــردش درآوردنـــد و 
چـــراغ ادبیـــات جنـــگ را روشـــن کردند و 
روزبـــه‌روز بر روشـــنایی آن افزودند؟! یعنی 
بعد از ســـال‌ها، نتیجه‌گیری‌ از چهل سال 
فعالیت کســـی چون آقامرتضی سرهنگی 
و مســـتندنگاری‌هایش، از »اســـرار جنـــگ 
تحمیلی به روایت اســـرای عراقی« در سال 
۶۳ تـــا همیـــن »نامـــزد گلوله‌هـــا« که چند 
ماه پیش منتشـــر شـــد، همین گزاره‌های 

فتواگونه و شـــعاری است؟!
جنـــگ،  داســـتانی  ادبیـــات  قاتـــل  آیـــا 
مســـتندنگاری اســـت؟! نه، قاتـــل ادبیات 
جنـــگ و اساســـاً ادبیـــات داســـتانی ایران 
روشـــنفکران تنبلی هستند که فاصله‌شان 
با مـــردم و جامعه زمین تا آســـمان شـــده 
اســـت؛ روشـــنفکرانی با ذهن‌های کوچک 
که در روزگار جنگ، واقعیت‌های جنگ در 
ذهن کوچک‌شـــان جا نمی‌گرفـــت و امروز 
هم مردم و وقایـــع و ماجراهای این روزگار.
بعید اســـت که نویســـنده مشـــهور دوران 
مـــا ‌نداند که ســـال ۲۰۱۵ چه کســـی جایزه 
نوبـــل ادبیـــات را گرفـــت؟ جایـــزه نصیب 
»ســـوتلانا الکســـیویچ« شـــد کـــه یکـــی از 
بزرگ‌ترین روزنامه‌نگاران و مســـتندنگاران 
شـــرق اروپاســـت و جایزه را دقیقاً برای دو 
تاریخ شـــفاهی مهمش یعنـــی »زمزمه‌های 
چرنوبیـــل« و »جنگ چهـــره زنانـــه ندارد« 
دریافـــت کـــرد. ولی نویســـنده مشـــهور ما 
پس از چنـــد دهه قلم زدن امروز همچنان 
بر ســـر مرزهای فرســـوده قدیمی ایستاده 
و در بـــرزخ و دوزخ میان مســـتند و خیال 
گرفتـــار اســـت. جهـــان ادبیـــات بـــه چه 
ســـمتی مـــی‌رود و نویســـندگان مـــا کجـــا 

می‌رونـــد.
در ایـــران ما نیـــز پس از انقلاب اســـامی و 
وقوع حوادث و وقایـــع خارق‌العاده و عبور 
از دوره‌هـــای تاریخی اثرگـــذاری چون دهه 
شـــصت که به درگیری در مناطق مختلف 
بـــا ضدانقـــاب و از همه مهم‌تـــر با جنگ 
تحمیلـــی ســـپری شـــد، به‌طـــور طبیعـــی 
عطش زیاد به مســـتندنگاری خود را نشان 
داد. بیاییـــد فقـــط بـــه یـــک نمونـــه توجه 

 نشر آثار اسلامی 
در اولویت فعالیت‌هایش بود

زنده‌یـــاد قاســـم نظیفـــی همان‌قـــدر کـــه آرام کار می‌کـــرد، بی‌هیـــچ 
ســـروصدایی نیز با زندگی بدرود گفت. آنقدر که شـــاید حتی خود اهالی 
نشـــر و جوان‌ترهایـــی که قدم بـــه این عرصه گذاشـــته‌اند هـــم، آن‌طور 
که باید و شـــاید دربـــاره خدمات این ناشـــر و همچنین جـــوان انقلابی 
ســـال‌های دور ندانند. با این حـــال حتی کم‌کاری متولیـــان فرهنگی در 
برپایی گرامیداشـــت و معرفی وی به نســـل جوان و همچنین بی‌مهری 
برخی رســـانه‌ها موجـــب کم‌اهمیت جلـــوه دادن فعالیت‌هـــای زنده‌یاد 
نظیفی نمی‌شـــود. بر اســـاس شـــناختی که بـــه لطف ســـال‌ها همکاری 
و دوســـتی از زنده‌یـــاد نظیفـــی دارم معتقدم کـــه او را می‌تـــوان در زمره 
افـــرادی دانســـت کـــه در عرصه کار نشـــر، به راحتـــی هر کتابـــی را برای 
انتشـــار نمی‌پذیرفـــت. جهت‌گیـــری فعالیت‌هـــای وی در عرصه کتاب 
در راســـتای حفـــظ اســـام و برقرار 
ماندن انقلاب اســـامی کشورمان 
بـــود. ایـــن در حالی اســـت کـــه از 
همان دوران، برخی ناشـــران سود 
اقتصادی را به منفعـــت معنوی آن 
ترجیـــح می‌دادند. امـــا او با چنین 
نگاهـــی کار نمی‌کرد، معتقد بود که 
نشـــر آثار اســـامی باید در اولویت 
فعالیت‌هـــا باشـــد و دنبـــال نتایج 
کارهایی بـــود که منتشـــر می‌کرد. 
در کنـــار تعهـــدی کـــه بـــه کار داشـــت از نظـــر ویژگی‌هـــای اخلاقی هم 
فـــردی بســـیار اخلاق‌مدار بـــود. فعالیت‌های سیاســـی‌اش در همراهی 
بـــا نهضت امـــام خمینی)ره( آغاز شـــد و ادامه یافت. شـــاید بســـیاری از 
اقدامات سیاســـی‌اش آشـــکار نبود اما ما که از جمله دوستانش بودیم 
می‌‌دانســـتیم که خطـــر را به جان می‌خریـــد و برای حفظ دیـــن و مردم 
خود دســـت به هـــر کاری می‌زد. از جملـــه اقدامات ســـال‌های جوانی او 
در بحبوحه انقـــاب می‌توان به پخـــش اعلامیه‌های امـــام خمینی)ره( 
و همچنین تکثیر نوارهای کاســـت گفته‌های ایشـــان اشـــاره کرد. بعد از 
انقلاب و بعـــد از فوت امام خمینـــی)ره( نیز پیرو مقـــام معظم رهبری و 
فعـــال بود. با این حال او از جمله افرادی اســـت که خدمات زیادی برای 
این آب و خاک انجام داده اما آن‌طور که باید و شـــاید معرفی نشد. البته 
بخشـــی از این مسأله هم به اخلاق شـــخصی‌اش بازمی‌گشت که مبتنی 
بـــر پرهیزش از با ســـر و صـــدا کار کردن بـــود؛ این خصلتی اســـت که در 
اغلب افرادی همچون او دیده می‌شـــود. هرچند که این وظیفه متولیان 
و نهادهای فرهنگی اســـت کـــه زندگی و خدمات چنیـــن بزرگانی را ثبت 
کرده و بـــه مردم معرفی کنند. همین حالا هم ناشـــران زیادی در عرصه 
کتاب‌های اســـامی کار می‌کنند اما خب زنده‌یاد نظیفی از پیشکسوتان 
بود، از جمله ناشـــرانی که از جان و دل کار کرد. امیدوارم در پاسداشت 
دهه‌های فعالیت سیاســـی و فرهنگی او مراســـم یادمانی برگزار شـــود.

یادداشت

مصطفی زمانی
ناشر پیشکسوت

کنیم، حضـــور دلاورانه ۲۳ نوجوان قهرمان 
در جنـــگ و اسارت‌شـــان را کـــه یادتـــان 
هست. وقتی سرگذشت آنها را با جزئیات 
در قالـــب مســـتندنگاری می‌تـــوان از زبان 
خودشـــان خواند، چرا باید منتظر بمانیم 
تـــا روزی شـــاید داستان‌نویســـی دلـــش 
خواســـت، از ایـــن قهرمان‌هـــا داســـتانی 

! ؟ نوشت
ن  ا شـــهید ن  چـــو رگـــی  بز ن  ا ر ا ســـرد
مهـــدی زین‌الدیـــن و ابراهیـــم همـــت را 
چـــه طـــور می‌تـــوان بـــا خیـــال محـــدود 
نوشـــت و حتـــی بـــه تصویـــر کشـــید وقتی 
آن‌قـــدر بزرگ‌‌انـــد کـــه واقعیت و مســـتند 
 . د می‌شـــو ن  یف‌شـــا حر ســـخت   نیـــز 
بـــا ایـــن‌ حـــال مرزهـــای میـــان ادبیـــات 
اساســـاً  و  مســـتند  ادبیـــات  و  تخیلـــی 
هنـــر متکـــی به خیـــال و هنـــر مســـتند از 
بین رفتـــه اســـت؛ کمـــا اینکه در ســـینما 
اســـت.  قـــرار  بـــر  ماجـــرا  همیـــن   هـــم 
هنرمنـــد جـــوان باهوشـــی چـــون آقـــای 
محمدحســـین مهدویـــان می‌فهمـــد کـــه 
بـــرای بـــه تصویـــر کشـــیدن قهرمان‌هـــای 

دســـت نایافتنی بزرگی چـــون حاج احمد 
متوســـلیان و شـــهید حســـن باقـــری در 
ســـینمای داســـتانی راهی جـــز رو آوردن به 
مســـتند نیســـت. بـــرای همین عـــاوه بر 
بازیگـــران ســـینما، خـــود شـــخصیت‌های 
واقعی را هـــم مقابل دوربین می‌نشـــاند تا 
بر اســـاس مســـتندات، فیلم خود را بسازد 
و این‌گونـــه »ایســـتاده در غبـــار« و »آخرین 
روزهای زمســـتان« خلق می‌شوند و تبدیل 

می‌شـــوند بـــه آثاری مانـــدگار.
ســـخن طولانی شـــد. بحـــث در ایـــن باره 
فراوان اســـت. شـــخصاً آقـــای امیرخانی را 
دوســـت دارم و همچنیـــن یکـــی دو اثرش 
را کـــه از تســـویه کتاب‌های خوانده شـــده 
جان ســـالم به در برده‌ و در کتابخانه‌ام جا 
خوش کرده‌اند. ولی راســـتش را بخواهید 
حقیقـــت را بیشـــتر از هر چیزی دوســـت 
غ از رویکردهای  مـــی‌دارم. امیـــدوارم فـــار
غیرادبـــی بتوانیم دربـــاره ادبیـــات جنگ 
حـــرف بزنیـــم؛ حداقـــل از نویســـندگان 
کارکشـــته چنیـــن انتظـــاری توقـــع زیادی 

. نیست

سرداران بزرگی چون شهیدان مهدی زین‌الدین و ابراهیم همت را 
چه طور می‌توان با خیال محدود نوشت و حتی به تصویر کشید وقتی 
 آن‌قدر بزرگ‌‌اند که واقعیت و مستند نیز سخت حریف‌شان می‌شود؟ 
با این‌ حال مرزهای میان ادبیات تخیلی و ادبیات مستند و اساساً هنر 

متکی به خیال و هنر مستند از بین رفته است؛ کما اینکه در سینما 
 هم همین ماجرا بر قرار است. 

هنرمند جوان باهوشی چون آقای محمدحسین مهدویان می‌فهمد 
که برای به تصویر کشیدن قهرمان‌های دست نایافتنی بزرگی چون 

حاج احمد متوسلیان و شهید حسن باقری در سینمای داستانی 
راهی جز رو آوردن به مستند نیست. برای همین علاوه بر بازیگران 

سینما، خود شخصیت‌های واقعی را هم مقابل دوربین می‌نشاند تا بر 
اساس مستندات، فیلم خود را بسازد و این‌گونه »ایستاده در غبار« و 
»آخرین روزهای زمستان« خلق می‌شوند و تبدیل می‌شوند به آثاری 

ماندگار.

ـــرش بـ
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